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مادر مي‌دانست
مادر نشسته است، غمگین و تکیده. علی‌اکبر سر روی دامنش می‌گذارد و می‌گوید: »بگذار مثل روزهای کودکی 

سر به دامانت بگذارم و حرف بزنیم.« بی‌خبری از محمد طاقت از وجیهه‌خانم ربوده. علی‌اکبر قبادی آن لحظه 
را اینگونه روایت می‌کند: »مادر ریزریز اشک ریخت و گفت: می‌دانم که محمدم شهید شده. خودش 2 ماه پیش 

خوابش را دیده بود. گفته بود: مادر! خواب دیدم در مکان شلوغی مانده‌ام. سراغم می‌آیند و می‌گویند محمد! این 
لیست شهداست، اسم تو هم نوشته شده.« پكير شهید محمد قبادی، بعد از ۱۲ روز جست‌وجو، بالاخره ۵ تیر دقیقاً 

در روز چهلم درگذشت پدرش از میدان جمهوری تهران تشییع و در قطعه ۴۲ به خاک ‌سپرده شد. پدرش همیشه، 
می‌گفت: »محمدم، الهی عاقبت به خیر شوی!« و چه عاقبت به خیری از اين بالاتر كه زندگي آدم به شهادت ختم شود.

مکث
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بانوی صبر و مهربانی

2تیر1404 روز به خاک و خون کشیدن زندان اوین به دست رژیم صهیونیستی بود. زنان و مردان بی شماری 
شهید شدند. شهید پوراندخت سعادت‌نژاد، زاده شهرستان تالش بود. وقتی مدرک کارشناسی را گرفت در 

بخش اجرای احکام زندان اوین مشغول به کار شد. همه او را به مهربانی و صبر می شناختند.

زهرا ، داغ بردل نشسته
شهید زهرا چوبینی دانشجوی رشته حسابداری بود. 25 خرداد در راه خانه پشت چراغ قرمز میدان قدس 
تجریش بر اثر اصابت موشک رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. زهرا هیچ وقت به خانه نرسید و شور 

و جوانی بربادرفته اش داغی بردل مادر و آرزوهایش شد. 

صفحه‌آرا: مهرداد هاشمیان

همزمان با روزهای دفاع مقدس همشهری محله مسابقه‌ای ویژه در 
شبکه اجتماعی ایتا، کانال همراه)روایت ایثار و شهادت( به نشانی 
  https://eitaa.com/hamraheshohadahamshahri
میان مخاطبانش برگزار کرد و از آنها خواست درباره شهدای جنگ 

12 روزه بنویسند. یادداشت زیر یکی از این مطالب ارسالی است.

دختر صورتی ستارخان 
شــهید پرنیا عباســی، دختر صورتی 
ســتارخان، با رؤیاهای نیمه‌کاره و دفتر 
شــعری که هنوز ورق نخورده بود، زیر 
آوار خاموش شــد؛ امــا نامش همچون 
شعری ناتمام در دل‌ها ادامه یافت. پرنیا 
عباسی، دختر جوان و پرشوری که ۲۴ 

سال داشت، فارغ‌التحصیل رشته‌ مترجمی زبان از دانشگاه 
بین‌المللی قزوین بود.  او نه‌تنها معلمی مهربان و دلسوز، بلکه 
یکی از چهره‌های ‌ نسل تازه‌ ادبیات ایران محسوب می‌شد و 
برخی از ســروده‌هایش در مجله‌ معتبر »وزن دنیا« منتشر 
شده بود. پرنیا پر از شور زندگی، لبریز از اشتیاق و سرشار از 
حس زیبای بودن بود. اما دیری نپایید که سرنوشت مسیری 

دیگر برایش رقم زد. 
در بامداد جمعه بيست و سوم خردادماه 1404 در حملات 
تروریستی رژیم صهیونیستی به مجتمع مسکونی »ارکیده« 
در تهران‌ ، او به همــراه برادرش پرهام و پــدر و مادرش به 
شهادت رسید و آسمان زندگی خانواده‌ عباسی برای همیشه 

خاموش شد .
یکی از دوســتان نزدیک پرنیا تعریف می کند: »از زیر آوار 
تصویری تلخ دیده می‌شد؛ گوشه‌ای از موهای زنی‌روی یک 
تشــک صورتی. آن تصویر، تصویر پرنیا عباسی بود.« پرنیا 
در یکی از اشعار خود نوشــته بود: »در هزار جا من به پایان 
می‌رســم.« اما تقدیر، پایانش را نه در هزار جا، بلکه در یک 
شب خونین رقم زد؛ شبی در خانه‌ای که باید مأمن آرامش 
خانواده‌اش می‌بود. او در جایی دیگر سروده بود: »می‌سوزم 
و می‌شوم ستاره‌ای خاموش.« و امروز ستاره‌ای است که در 
آسمان دودگرفته‌ تهران می‌درخشــد. پرنیا معلمی بود که 
زبان عشق را به کودکان می‌آموخت و شاعری که ستاره‌های 
خاموش را به کلمــات بدل می‌کرد‌ و همین، یــاد و نام او را 

جاودانه ساخت. 
پرنیا شعری بود که رژیم صهیونیستی هرگز اجازه‌ شکوفا شدنش 
را نداد. شهادتش آخرین مصرع آن شعر شد؛ مصرعی سوزناک که 

از دلِ سوختن، راهی به سوی جاودانگی گشود.
درسا فرجاد

 هویت تهران

میدان هفتم تیر، سال ۱۳۴۹
 میدان هفتم تیر در نیمه دوم دهه ۴۰ ساخته شد و با احداث 
بزرگراه مدرس فعلی )شاهنشاهی آن زمان در سال ۱۳۴۹(، 
این میدان اهمیت و رونق بیشــتری یافــت. قبل از انقلاب 
»میدان ۲۵ شهریور« نام داشت، اما پس از حادثه انفجار دفتر 
حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر ۱۳۶۰، نام آن به میدان 

هفتم تیر تغییر پیدا کرد. 

جاده امامزاده داوود، ۱۰۰ سال پیش
‌قدیمی‌ترین مسیر دسترسی به آستان امامزاده داوود‌)ع( بود؛ 
راهی کوهستانی، پرپیچ‌وخم و سخت‌گذر که بخشی از آن به 
»نعل‌شکن« شهرت داشت؛ چراکه سختی مسیر چنان بود 

که می‌گفتند نعل چهارپایان در آن می‌شکند.

نگاه راز نهفته در خواب شبانه
 روایتی از زندگی شهید محمد قبادی، بچه بامرام محله جمهوری

سمیرا باباجانپور | روزنامه‌نگار |  خواب دید؛ یک خواب عجيب؛ خوابی که به فاصله اندكي تعبیر شد. شهادت، 

گویا یک گزينش است. شهید محمد قبادی، بچه ‌محله جمهوری، 2 ماه قبل از شهادت خواب دید كه او را گزارش
انتخاب کرده‌اند؛ رؤياي صادقی که در ۲۵ خرداد ۱۴۰۴تعبیر شد و محمد از خيابان سهروردي يعني محل 
اصابت موشك اسرائيلي در جنگ ‌12روزه پر كشيد و آسماني شــد. علی‌اکبر قبادی، برادر شهید محمد قبادی، راوی 
سخت‌ترین ساعات و روزهایی است که او و خانواده تحمل کرده‌اند؛ روزهای بی‌خبری از محمد و لحظه‌هایی که قرار بود 

خبر شهادت را به مادر بدهند. 

مرد روزهای جهاد
 »تماس شما از طریق پیامک به ایشــان ارسال می‌شود.« 
از ظهر یکشــنبه ۲۵ خرداد، این پیــام آرام و قرار خانواده 
قبــادی را برهم می‌زند. یک بــار، 2 بار و شــاید ده‌ها بار با 
شــماره محمد تماس می‌گیرند اما تکرار این پیام، خانواده 
را جان به لب کرده است.  شــهید محمد قبادی متولد ۲۰ 
مــرداد ۱۳۷۵ خدمت در لباس مقــدس نظامي را انتخاب 
کرد. دلش می‌خواست پاسدار باشــد؛ پاسدار وطن. برایش 
فرقی نمی‌کرد چگونه و کجا خدمت کند؛ چراكه قبل از آن 
فعالیت‌های جهادی و داوطلبانه بخش مهمی از زندگی‌اش 
را به خود اختصاص داده بود. برادرش می‌گوید: »هرجا قرار 
بود کار گروهی و جهادی انجام دهند، بی‌هیچ چون و چرايي 
حضور داشــت. روزهایی که کرونا همه را خانه‌نشین کرده 
بود، محمد به اتفاق دوستانش کوچه و خیابان‌های محله را 
ضدعفونی می‌کردند. با وجود چنین روحیه‌ای، می‌دانستیم 
که در روزهای جنگ ۱۲ روزه نباید انتظار داشته باشیم که 
خانه‌نشین شود. اما زمانی که تلفنش را پاسخ نداد و ما بی‌خبر 
ماندیم دیگر تحمل ســخت بود. او در جریــان حمله رژیم 
صهیونیستی به كي آپارتمان اداري ـ مسكوني در خيابان 

سهروردی به شهادت رسید، اما پیکرش پیدا نمی‌شد.«

دستان سوخته؛ تنها نشانی محمد 
تماس‌های بی‌پاسخ و خبر بمباران محل کارش باعث شد تا خانواده 
نگران ش��وند. برادرش می‌گوید: »دیگر به یقین رسیدم که محمد 
شهید شده. متأسفانه خبری از پیکرش نبود. چند ماه قبل از شهادت 
به زیارت امام رضا)ع( رفته بود. متأسفانه یکی از اتاق‌های هتل دچار 
حریق شد، اجاق گاز مسافرتی آتش گرفته بود و امکان انفجار داشت. 
او با دستانش اجاق را گرفت و به سمت حیاط دوید. خدا را شکر برای 
کسی اتفاقی نیفتاد، ولی 2 دستش بدجوری سوخت. برای شناسایی 
پیکرش تنها نشانی که داشتیم همین دســتان سوخته بود، ولی 
گمشده‌مان پیدا نمی‌شد.« از میان شهدای بمباران سهروردی تنها 
2 شهید شناسایی نشده‌ بودند. برادر می‌خواهد تست دی‌‌ان‌‌ای بدهد 
ولی برای دقت کار و سرعت آن باید از مادر یا پدر تست مي‌گرفتند.

پدر شهید، در قید حیات نیســت و این مسئولیت با مادر بود. برادر 
شهيد می‌گوید: »این ســخت‌ترین‌کاری بود که به من سپرده شد. 
باید خبر شهادت را به مادر می‌دادم. او را به بهشت زهرا)س( بردم. 
فاتحه‌ای برای پدر خواندیم. گفتم: مامان، یادت هست محمد عادت 
داشت هر هفته با دوستانش اینجا می‌آمد. بیا مثل او فاتحه‌ای برای 
شهدا بخوانیم. قدم به قدم که مزار شهدا را پشت سر می‌گذاشتیم، 

قصد می‌کردم خبر شهادت را بدهم، ولی بغض و غم مادر 
مانع می‌شد.«

شرایط پیکرهای مطهر 
به گونه‌ای بود که فقط از 

طریق تست دی.‌ان.‌ای باید 
هویتشان مشخص مي‌شد


